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کاشت و برداشت

روزهـا بـه سـرعت می گـذرد و اگر کشـاورز به فکر نباشـد فصل کاشـت خواهد 
گذشـت... فصـل برداشـت نیـز بـه یک چشـم بـه هـم زدن خواهـد آمـد. وقت کم 
اسـت و زمیـن وسیع.کشـاورزخود را بـه سـختی می‌انـدازد تا بهترین دانه‌هـا را تهیه 



کنـد. و بهتریـن آبیـاری را داشـته باشـد.می داند هـر دانـه از ایـن دانه‌هـا در آینده‌ای 
نه چنـدان دور تمـام سـرمایه اش خواهـد شـد. برایش مهم اسـت کـه محصولش را 
بـه عنـوان محصـول درجه یـک می خرنـد یا درجـه دو و یـا به عنـوان محصولات 
بـی کیفیتـی کـه تنها بـه درد کارخانه های کنسـانتره سـازی می خـورد! هرچقدر که 
محصـول بـا‌ارزش تری برداشـت کنـد آن را به قیمت بیشـتری می فروشـد و درآمد 
بیشـتری خواهد داشـت. و برداشـت محصـول جالـب توجه فعالیـت قابل توجهی 

می خواهـد.
وجـب بـه وجـب مزرعـه قابلیـت دارد که ظرفی باشـد بـرای دانـه ای مرغوب که 
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بعـد از مدتـی تبدیـل شـود به محصولـی پـر ارزش و بابرکت. این دسـت کشـاورز 
اسـت کـه در هـر وجـب ایـن خـاک چه چیـزی بـکارد. اصلًا چیـزی بکارد یـا نه؟ 
می توانـد دانـه ای خـوب بکارد یـا دانه ای بـد و یا حتی علف هرزی که آفت شـود 

و مزرعـه را نابـود کند!
درسـت مثـل مـا که در مزرعـه عمرمان در هـر وجـب از ثانیه هـا می توانیم بذری 
خـوب یـا بد بکاریم برای برداشـت در فصل قیامـت! با این تفاوت که کشـاورز اگر 
امسـال محصـول خوبی برداشـت نکرد فرصت جبران دارد و سـال بعـد با تجربه‌ای 
بیشـتر بـه مزرعـه داری بهتر می پـردازد. اما فصل کاشـت در مزرعـه زندگی یک بار 



بیشـتر اتفـاق نمی‌افتد و فصل برداشـت هـم یک بار!
 و چقـدر از کودکـی بـه مـا گفتـه بودند دنیـا مزرعه آخرت اسـت و مـا حتی یک 
بـار روی معنـای مزرعـه فکـر نکردیـم! آری مثـل مـا کـه زحمـت هـای امروزمان 
جایگاهمـان را در بهشـت و جهنم مشـخص می کند زحمت های امـروز مزرعه دار 
هـم مشـخص می کند کـه فردایی نادم و پشـیمان داشـته باشـد یا فردایی پـر افتخار 
و پـر آسـایش. مشـخص می کنـد کـه محصولـش درجه چند بـه حسـاب می‌آید و 

چقـدر ارزش دارد!
َّكُـمْ فـى آجـال مَنقُْوصَـة وَ أيَـّام مَعْـدُودَة وَ المَْوْتُ يأَتْـى بغَْتةًَ، مَـنْ يـَزْرَعْ خَيرًْا  »إنِ
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ا يحَْصِـدُ ندِامَةً، لـِكُلِّ زارعِ مـا زَرَعَ لا يسُْـبقَُ بطَىءٌ  يحَْصِـدُ غِبطَْـةً وَ مَـنْ يـَزْرَعْ شَـرًّ
رُ لهَُ، مَنْ أعُْطِىَ خَيـْرًا فَاللهُ أعَْطـاهُ، وَ مَنْ وُقىَِ  ـهِ، وَ لا يـُدْركُِ حَريـصٌ ما لمَْ يقَُـدَّ بحَِظِّ

ا فَـاللهُ وَقاهُ.« شَـرًّ
شـما عمـر كاهنـده و روزهـاى برشـمرده اى داريـد، و مـرگ بـه ناگهـان مىآيـد، 
هـر كـس تخـم خيرى بـكارد بـه خوشـى بـِدْرَوَد، و هر كس تخم شـرّى بـكارد به 
پشـيمانى بـِدْرَوَد. هر كه هـر چه بكارد همان براى اوسـت. كُندكار را بهره از دسـت 
نـرود و آزمنـد آنچـه را مقدرّش نيسـت در نيابد، هركه به خيرى رسـد خدايش داده، 

و هركـه از شـرّى رهـد خدايش رهانده. تحـف العقول، النـص، ص: 489
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نعمت بلا
بـه حـال یـک معلم فرقی نـدارد کـه دانش آمـوزش امتحـان بدهد یا ندهـد. اصلا 
اگـر معلـم امتحـان نگیرد راحت‌تر اسـت. دردسـر تصحیـح برگه هـای امتحانی در 
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انـدک وقتـی که برای خانه و خانـواده اش دارد و جمع‌بندی نمـرات و... این‌ها وقت 
زیـادی از او می گیـرد و سـود خاصی در زندگـی او ندارد. دانش آمـوز هم از امتحان 
بیـزار اسـت. برایـش سـخت و ملالـت آور اسـت. چـه بسـا بچه‌ها معلمـی که اهل 
امتحان گرفتن نیسـت را بیشـتر دوست داشته باشند. و محبوبیت برای معلمان خیلی 
اهمیـت دارد.  امـا اسـتاد می داند که این آزمـون ها چقدر برای پیشـرفت دانش آموز 
تأثیـر دارد. معلـم علیرغـم میلش گاهی حتـی دانش آمـوزان تنبـل و درس نخوان را 
تنبیـه می کنـد. چه سـودی برایشـان دارد؟ دلهره و دلشـوره انداختن بـه دل یک بچه 

محصـل مقطـع ابتدایی چه سـودی برای یک آموزگار سـن و سـال دار دارد؟



اگـر یـک کـودک دانش آمـوز بیاید و پیش پدرش شـکایت کنـد از آن معلمش که 
از او امتحـان گرفتـه و بـه خاطـر کم بـودن نمره او را تنبیه کرده اسـت قطعـاً آن پدر 
دسـتی بـه سـر فرزنـدش خواهد کشـید و توضیح خواهـد داد که این معلـم خیر تو 
را می خواهـد. معلـم خوبـی اسـت که این‌قـدر به فکر توسـت و کـم کاری های تو 

بـرای آینـده‌ات او را پریشـان می کنـد . مربی ات تو را دوسـت دارد.
ایـن پـدر خـوب می دانـد کـه آن مربـی خیرخـواه اسـت ... این پـدر بـه آن مربی 
اعتمـاد دارد... و ایـن پدر در یک شـبانه‌روز بارها و بارها خدایش را به »سـبحان ربی 

الاعلـی و بحمـده« می خواند...
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آری ایـن پـدر در تمـام شـبانه‌روز بارها خدایش را با نـام مربی... می خوانـد و اما... 
افسـوس کـه در بلاهـای روزگار بـه انـدازه آن مربی ابتدایـی به ربش... بـه  خدایش 
اعتمـاد نـدارد و در امتحانـات سـخت الهـی مثل خیلی‌هـای دیگر به نالـه می گوید: 

خدایا چـرا من؟
اگـر خـدا را بهتر می شـناخت، لااقل به انـدازه‌ای که آن معلم ابتدایی را می شناسـد! 
قطعاً پاسـخی برای آن سـؤالش داشـت. قطعاً در جـواب »خدایا چرا مـن؟« خودش 
پاسخ می داد: چون مرا دوست دارد... چون برایش مهمم... چون به فکر پیشرفت من 
 اسـت... آری خداوند ما را آزمایش می کند و گاه تنبیه می کند چون دوسـتمان دارد... 



»ما منِْ بلَيَِّة إلِاّ وَ لِِ فيها نعِْمَةٌ تحُيطُ بهِا.«:
هيـچ بلايـى نيسـت، مگر اين كـه در آن از طـرف خدا نعمتى اسـت.تحف العقول، 

النص، ص: 489
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خیر خواه!
فکر کنید کسـی می خواهد ماشـینش را بفروشـد. جلوی چشـم مشـتریان کاپوت  
را بالا زده باشـد و با سـر و دسـت روغنی دل و روده های ماشـین را بیرون بریزد و 



مشـغول تعمیـر کردن آن باشـد! کسـی این ماشـین را می خـرد؟ همه نسـبت به این 
اتومبیـل بدبیـن خواهند شـد. چرا؟ علتش واضح اسـت. چون تعمیر ماشـین جلوی 
چشـم مشـتری به چشـم آوردن ایرادات ماشـین اسـت. باعث بدبین شـدن مشتری 
می شـود. حـالا این مشـکل هرچقـدر هم که جزئی و ناچیز باشـد. واضح اسـت که 

چنیـن کسـی باید حتـی کوچک‌ترین مشـکلات را در خفا بر طـرف کند.
دقـت کرده‌ایـم؟ چقـدر پیـش آمـده کـه خیرخـواه کسـی بودیـم و می خواسـتیم 
اشـتباهاتش را بـه او تذکـر دهیـم تـا طـرف خیلـی بهتـر از آنی بشـود که بـود. مثلًا 
پـدری کـه می خواهـد فرزنـدش همیشـه بهتریـن باشـد و دوسـت نـدارد کمترین 
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مشـکلی و ایـرادی را دیگـران از او ببینند و نقایصش به چشـم کسـی بیایـد. اگر این 
پـدر خیرخـواه پنـد و اندرزهایـش و تذکراتـش را جلـوی جمع به فرزنـدش بدهد 
بدی‌هـا و خوبی‌هـای نداشـته او را به چشـم دیگـران آورده و جز پایین آوردن شـأن 

او کاری برایـش نکرده!
... نزدیک‌ترین و دوست‌داشـتنی ترین  امام صادق  می فرماید: أحََبُ‏ إخِْوَانيِ‏ إلِيََّ
دوسـت و برادرم به من کسـی اسـت که... مَنْ أهَْـدَى إلِيََّ عُيوُبيِ... هدیـه‌ای با ارزش 
بـه مـن بدهـد و آن عیـب هـای من باشـد. من اگـر عیب هایـم را ندانـم هیچ وقت 

آن‌هـا را اصالح نمی کنم پس واقعاً هدیه با‌ارزشـی اسـت!



امـا مهـم اسـت کـه ایـن هدیه گـران بهـا را چطور یـک دوسـت به دوسـت خود 
بدهـد! یکـی از مهم‌تریـن انگیزه‌هـای موعظه آن اسـت که طرف یک نقطـه منفی را 
از ظاهـر یـا باطنـش پـاک کند تا به چشـم کسـی نیاید. یـا یک نقطه مثبـت ظاهری 
یـا باطنـی که او فاقد آن اسـت را داشـته باشـد تا نداشـتنش به چشـم دیگـران نیاید!
و این موعظه اگر در جمع باشـد اثرش بر عکس اسـت! می‌شـود به چشـم آوردن 

آنچـه که می خواهیم به چشـم کسـی نیاید!
ا فَقَدْ زانهَُ، وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلانيِةًَ فَقَدْ شانهَُ.«: »مَنْ وَعَظَ أخَاهُ سِرًّ

هـر كـه در نهـان، بـرادر خود را پند دهد او را آراسـته، و هر كه آشـكارا بـرادرش را 
پند دهد او را كاسـته.تحف العقـول، النص، ص: 489
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4
کلید

مـا آدم‌هـا آن کاری را انجـام می دهیـم کـه فکـر می کنیـم درسـت اسـت. این یک 
چیـز خیلی واضحی اسـت و همه انسـان‌ها از هر قـوم و فرهنگی آن را قبـول دارند. 
اصاًل طبیعت انسـان این‌طور اسـت! اما بیاییم در زندگی خودمـان نگاه کنیم... خیلی 



از کارهایـی کـه انجام می دهیم موجب پشـیمانی مان می شـود.
 اگر کسـی از ما بپرسـد که مگر نمی دانسـتی این کار اشـتباه است؟ فکری خواهیم 
کـرد و در بیشـتر مـوارد خواهیم گفت: می دانسـتم... اما... امـا آن لحظه فکر می کردم 
کارم درسـت اسـت. هر معصیتی را که هر کسـی انجام میدهد همین است.می دانسته 
که معصیت اسـت اما آن لحظه فکر می کرده کار درسـت را دارد انجام میدهد.)چون  
اگـر نداند کارش گناه اسـت کـه گناهی نکرده. مگر آنکه کم کاری کرده باشـد و این 
ندانسـتن تقصیر خودش باشـد(. چه می‌شـود که کاری را که می دانیم اشـتباه اسـت 
را یـک لحظـه فکر می کنیم درسـت اسـت و انجام می دهیم و پشـیمان می شـویم؟ 
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چـه می‌شـود که مـا... مایی که اگر کاری را درسـت ندانیم انجامـش نمی دهیم کاری 
می کنیم که یقین داریم اشـتباه اسـت؟ واقعاً عجیب اسـت!

و این معمایی است که کلید حل آن دست یک کلمه است... دروغ...
همـه چیـز از اینجا شـروع می شـود. بـا یک دروغ  سـاده بـه خودمـان کار غلط را 
درسـت جلـوه می دهیـم و مرتکـب گناه می شـویم. همه مـا عقل داریـم و این عقل 
قفلی به کاشـانه تمام خبائث زده اسـت. همین است که همیشـه آن کاری را می کنیم 
کـه فکـر می کنیم درسـت اسـت. و اصاًل امکان نـدارد عقل داشـته باشـیم و غیر از 
ایـن عمل کنیم. اما کلید این قفل به دسـت دروغ اسـت. اگـر دروغ گفتیم -خصوصا 



بـه خودمـان- در لحظـه کاری را که فکر می کنیم درسـت اسـت انجـام می دهیم اما 
بلافاصله پشـیمان می شویم...

بـا دروغ‌گویـی بـاب هـر گناهی بـاز می شـود... بی خود نیسـت که در کبیـره بودن 
ایـن گنـاه بـزرگ هیچ‌کـس تردیـدی نـدارد و دروغ هفتـاد برابر بزرگ‌تریـن گناهان 

گنـاه دارد! آری دروغ کلیـد درب خبائث اسـت.
: امام حسن عسکری

»جُعلَِتِ الخَْبائثُِ فى بيَتْ وَ جُعلَِ مفِْتاحُهُ الكَْذِبَ.«:
تمام پليدى ها در خانه اى قرار داده شده و كليد آن دروغگوىي است.

بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏69، ص: 263
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5
مسافرت

سـفر... مـا انسـان‌ها چقدر سـفر را دوسـت داریم... کـودک که بودیم حتـی اگر به 
انـدازه نیـم روز تعطیلـی بـه اطـراف شـهر می‌رفتیم و زیر سـایه درختی بسـاط پهن 
می کردیـم چقـدر برایمـان لـذت بخش بـود! و هرچـه بزرگ‌تر شـدیم علاقه‌مند به 



مسـافرت های طولانی‌تـر و جذاب‌تـر شـدیم خیلـی از ایـن مسـافرت ها را رفتیـم 
و تجربـه کردیـم و خیلی‌هـا را هـم تنهـا آرزو کردیم ...شـمال... جنوب... سـفرهای 
زیارتـی...   طبیعت گردی و بازدید از اماکن تاریخی کهن... ایران گردی...جهان گردی 

و چـرخ زدن بـه دور دنیـا... حتی سـفر به مـاه و مریخ و فضانـوردی...
 ایـن طبیعـت ماسـت. ما میل به حرکت داریم. دوسـت داریـم برویم به مقصدهای 
جـذاب و متنـوع. و بـه هـر مقصـدی کـه می‌رویم مقصـدی جذاب‌تر چشـم مان را 
می گیـرد. ما انسـان‌ها سـیر نمی شـویم از سـیر و سـفر. به هر کجـا که برویـم هزار 
راه نرفته را آرزو داریم. و این تنها مسـافرت هایی اسـت که شـناخته ایم! کم نیسـت 
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مسـافرت هایی که اصلًا نشـناخته ایم و متوجه شـان نیستیم!
چقـدر ایـن جملـه را در زندگـی تکـرار کرده‌ایـم کـه : )خیلی وقته یک مسـافرت 

درسـت و حسـابی نرفتیم...(
و چقدر ما غافلیم... آری غافلیم از اینکه حتی اگر در تمام عمر یک گوشـه سـاکن 
باشـیم و زل بزنیـم بـه ثانیـه شـمار کند سـاعت بازهـم یک عمر در سـفر بـوده ایم. 
آن هم درسـت و حسـابی ترین مسـافرت موجـود در دنیا! آری ایـن زندگی تمامش 
مسـافرت اسـت و حرکـت. مگر کم بـه ثانیه ها نـگاه کرده‌ایم؟ آیـا نمی دانیم که این 

زمان هایـی کـه بر ما می گذرد مسـافرت ماسـت در عمـر محدودمان؟



همیشـه هروقـت هرجا کـه می خواسـتیم سـفری برویم مقصـدی بـرای خودمان 
مشـخص کردیم و توشـه ای برداشـته‌ایم و راه افتاده‌ایم. غیر از یک مسـافرت... سفر 

عمر...؟
مگر ما در تمام عمر یاد نگرفته‌ایم که سـفر باید مقصد داشـته باشـد؟ ... حواسـمان 
هسـت؟ اگـر تمـام دنیـا را هـم دور بزنیـم بـاز در زندگـی درجـا زده ایـم و یـا دور 
خودمـان گشـته ایم! در زندگی بـه جز یک حرکت مادی و انتقالـی بی‌ارزش تحرکی 

نداشته ایم.
 مایـی کـه تـا ندانیـم مقصـد کجا اسـت بـار سـفر نمی بندیم. چه شـده اسـت که 
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عمـری در مسـافرت زندگـی راه افتاده‌ایـم و اکثرمان مثـل برگ پاییـزی رو به ناکجا 
درحرکتیم...

در ایـن دنیا که زمینش می چرخد... خورشـیدش می چرخد... منظومه شمسـی اش 
و کهکشـان راه شـیری اش و تمام آسـمانش در حال چرخش است هر سفری داشته 

باشیم دور سـر خودمان چرخیده ایم!  
مگر یک سـفر بـزرگ و خاص... هیجان انگیزترین و جذاب‌تریـن و با‌ ارزش ترین 
مسافرت عالم... به سمت آرامش... به سمت سکون... به سمت مقصدی که چرخش 
و دگرگونی و ناپایداری و تلاطم ندارد... تمام مسافران شب که می‌شود هر کجا باشد 



استراحت میکنند اما در این سفر باید شبانه سرعت گرفت!... هر سفری را مشکلات 
کُنـد و گاه قطع می کنند اما مشـکلات هرچه که باشـد توان خلل وارد کـردن در این 
مسـافرت را نـدارد... هر سـفری را مـرگ پایان میدهد... ولی این مسـافرت زندگی و 
 مرگ نمی شناسـد... سفری به سوی خدا... در تمام عمر... خصوصا در آرامش شب...

وَجَلَّ سَفَرٌ لا يدُْرَكُ إلِاّ باِمْتطِاءِ اللَّيلِْ.«: »إنَِّ الوُْصُولَ إلِىَ اللهِ عَزَّ
 وصول به خداوند عزّوجلّ، سـفرى اسـت كه جز با عبادت در شـب حاصل نگردد.

)مسند الامام العسکري، ص290(
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6
 دوست داشتنی

مـا انسـان‌ها همـه دوسـت داریـم محبـوب باشـیم. دلمـان می خواهد همـه دنبال 
رفاقـت بـا ما باشـند و از بودن با ما لذت ببرند. دل مان می خواهد دوسـت و دشـمن 
بـه خـوش اخلاقـی و خوبی شـخصیت ما اقـرار کنند و همـه از ما خوششـان بیاید. 



بعید اسـت کسـی لذت ببـرد از اینکه دیگـران از او فراری باشـند.
حتماً همیشـه با خودمان فکر میکنیم: چه کنم تا محبوب باشـم و افراد به دوسـتی 

با مـن افتخار کنند؟
جواب هرچه که باشد یک چیز از آن جدا نخواهد بود. ادب...

ادب نمایانگـر خوبی‌هـای آدم‌های خوب اسـت. یک فرد بـا ادب مثل یک آهن ربا 
قلب هـای دیگران را به سـمت خـود جلب می کند.

ما همه دوسـت داریم در ادب سـرآمد باشـیم ولی خیلـی از مـا راه آن را نمی دانیم. 
بعضی تنها با خواندن یک سـری کتاب‌های آداب معاشـرت و... سـعی خودشـان را 
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در ایـن زمینـه می کننـد امـا ادب فراتـر از آن اسـت کـه با حفـظ کردن چنـد نکته و 
عمـل کـردن  بتوان به آن رسـید!

بـرای ادب بایـد بـه دنبـال یک فرمـول بود. یک فرمـول فراگیر که همه جـا کارآمد 
باشـد و همیشـه قابل اسـتفاده. فرمولی که کهنه نشود و سـخت هم نباشد.

امام حسـن عسـکری در یـک فرمایش کوتاه تمـام کتاب‌های آداب معاشـرت 
و کتاب‌هـای اخالق عملـی و اجتماعـی را خلاصه فرمـوده اند و چه بسـا این یک 
جملـه کامل‌تـر و بـی عیـب و نقـص تـر از همـه آن کتابها باشـد. چرا کـه خیلی از 
نکاتـی کـه در این کتاب‌ها نوشـته می‌شـود تاریخ مصـرف دارد و همیشـگی و همه 



جایـی نیسـت. امـا این جمله فرمولی اسـت همـه جایی و همـه زمانی.
»كَفاكَ أدََباً تجََنُّبكَُ ما تكَْرَهُ منِْ غَيرْكَِ«

در مقـام ادب بـراى تـو هميـن بس كه آنچه بـراى ديگران نمي پسـندى، خـود، از 
آن دورى كنى.

بحار الأنوار، ج‏75، ص 377
آری اگـر همیشـه خودمان را در جایگاه مخاطـب خودمان قرار دهیم بهترین قاضی 

خواهیـم بود برای تشـخیص مودبانـه بودن یا نبودن کارها و گفتارهـا و کردارها... .
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